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چکیده 
کــم بــر آن جامعــه توجیــه می شــود؛ شــاه پــس  در هــر جامعــه ای منابــع مشــروعیت باتوجــه بــه ســنت های حا
از رســیدن بــه مقــام شــاهی در ایــران باســتان  به جــای یــک موجودیــت عینــی و مــادی، بــه یــک موقعیــت 
 مثالــی و معنایــی می رســد و در ایــن تحــول به منظــور بازتــاب مفاهیــم لازم اســت تــا بــدن مــادی او بازتابــی 
کــه در ایــن مقــام قــرار دارد. »فــرّه ایــزدی« به عنــوان یکــی از مفاهیــم مثالــی ، باعــث  از مفاهیــم مثالــی باشــد 
ــدرت و  ــش ق ــت افزای ــری درجه ــی برت ــه در آن نوع ک ــردد  ــاه می گ ــدن ش ــول ب ــان ح گفتم ــک  ــکل گیری ی ش
مشــروعیت اســت. پرســش های ایــن پژوهــش عبارتنــداز: چگونــه بــدن مــادی در مناســبات قــدرت بــه بدنی 
گفتمــان بــدن آرمانــی شــاه در ادبیــات  کــه بــرای مــردم باورپذیــر اســت؟ 2- چگونــه   آرمانــی بــدل می شــود 
کــه چــه شــاخصه هایی در مشــروعیت شــاه  و هنــر آن دوره بازتــاب داشــته اســت؟  مســألۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه باعــث تمایــز و برتــری بــدن مــادی شــاه در مناســبات قــدرت بــه بــدن آرمانــی و مشــروعیت  نقــش داشــت 
کارکردهــای  کتشــافی، جنبه هــای مختلفــی از   آفریــن می شــد. بــه  همین منظــور در ایــن مقالــه  به شــیوۀ ا
گفتمــان بدن آرمانــی  بــدن  شــاه هخامنشــی مــورد بررســی و تحلیــل قرار گرفتــه و چگونگــی رونــد شــکل گیری 
کســب مشــروعیت اســت. هــدف  ع نگــرش قــدرت درجهــت  شــاه بررســی، و شــناختی هرچــه عمیق تــر بــه نــو
کنــدو کاو  کنش منــد، ازطریــق  گفتمــان بــدن شــاه هخامنشــی در قالــب رفتارهــای  کاوی  از ایــن پژوهــش، وا
ــوان  ــه آنچــه به عن ک ــر ایــن اصــل اســتوار اســت  ــۀ پژوهــش ب ــع نوشــتاری و تصویــری اســت.  فرضی در مناب
گرفتــه، برگرفتــه از تاریــخ اســاطیر ایــران در غالــب مجموعــه ای از   گفتمــان حول محــور بــدن شــاه شــکل 
کــرده اســت. یافته هــا و نتایــج نشــان  ــاب پیــدا  کارکردهــای نمادیــن در بــدن آرمانــی شــاه هخامنشــی بازت
کــه مفاهیــم ســه گانۀ بــدن شــاه  فرهمنــد،  کــه  همــۀ ایــن مجموعه هــا وانموده هایــی هســتند  می دهــد 

جنگجــو و برکت بخــش را درجهــت منافــع قــدرت افزایــش داده اســت. 
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مقدمه
کاهــش اعمــال نفــوذ مســتقیم بــرای حفــظ حکومــت  کــم سیاســی همــواره می کوشــد پــس از اســتقرار، بــا  حا
گفتمــان2 حکومتــی به طــور غیرمســتقیم و بــا فریبندگــی و نشــانه های نامحســوس،  بــا ایجــاد تغییراتــی در 
بــرای نمایــش ســلطۀ نامحســوس قــدرت، خــود را در  کنــد. حکومــت  کســب مشــروعیت تــاش  بــرای 
کامل تریــن مــردم و نماینــدۀ خدایــان در  پوشــش های مختلــف پنهــان می کنــد. شــاه در ایــران باســتان 
کــه بــدن عینــی او بازتابــی از  زمیــن، و موجــودی سرشــار از نیروهــای ایــزدی بــود. در ایــن تحــول لازم بــود 
مفاهیــم مثالــی شــاه آرمانــی باشــد تــا مشــروعیت لازم به دســت آیــد. به کارگیــری مفاهیــم مشــروعیت آفرین 
گفتمــان  کانونــی شــاه آرمانــی، باعــث شــکل گیری یــک  به ویــژه اهمیــت »فــرّه ایــزدی« به عنــوان نقطــۀ 
ــادی درجهــت  ــای فرام کارکرد ه ــا  ــادی  همــراه ب ــدن م ــری ب ــه در آن نوعــی برت ک ــاه می شــود  ــدن ش حــول ب
کارکردهــای فرامــادی بــدن بــا اتــکا بــه دانــش از پیــش موجــود، قــدرت  افزایــش قــدرت و مشــروعیت اســت. 
شــاه را در موقعیــت برتــر از دیگــران و مشــروع قــرار می دهــد.  شــواهد ایــن امــر در روایــات و داســتان ها 
ــوان یکــی از بســتر های  ــد، به عن ــط نشــانگی جــای می دهن ــه عناصــر قــدرت را در درون رواب به دلیــل این ک
کــه چــه شــاخصه هایی در مشــروعیت شــاه  قــدرت و نگاره هــا دیــده می شــود. مســألۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه  کــه باعــث تمایــز و برتــری بــدن  مــادی شــاه در مناســبات قــدرت بــه بــدن آرمانــی می شــد  نقــش داشــت 
کــه بازنمایــی بــدن شــاه هخامنشــی بــا اتــکا بــه یــک  بــرای مــردم نیــز باور پذیــر اســت. نتایــج نشــان می دهــد 
کارکردهــای  گزاره هــا، روایــات، داســتان ها و نگاره هــا به صــورت  دانــش اســاطیری در قالــب مجموعــه ای از 
کــه  هســتند  وانموده هایــی  مجموعه هــا،  ایــن  همــۀ  اســت.  شــکل گرفته  شــاه  بــدن  حــول  کنش منــد، 
کارکــرد بــدن  فرامــادی شــاه را در قالــب شــاه فرهمنــد، جنگجــو، و برکت بخــش درجهــت  مفاهیــم ســه گانۀ 

گرفتــه شــده اســت. گفتمــان قــدرت بــه کار  اهــداف 
گفتمــان بــدن شــاه هخامنشــی در  کاوی  اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف از ایــن پژوهــش، وا

کنــدوکاو در منابــع نوشــتاری و تصویــری اســت.  کنش منــد از طریــق  قالــب رفتارهــای 
پرســش ها و فرضیــات پژوهــش: 1- چگونــه بدن عینــی شــاه در ارتبــاط بــا مناســباب قــدرت، بــه 
ــر  ــات و هن ــاه در ادبی ــی ش ــدن آرمان ــان ب گفتم ــه  ــود؟ 2- چگون ــدل می ش ــی ب ــادی و مثال ــی فرام ــۀ بدن مرتب
گفتمــان حول محــور  کــه آنچــه به عنــوان  بازتــاب داشــته اســت؟  فرضیــۀ پژوهــش بــر ایــن اصــل اســتوار اســت 
کارکردهــای نمادیــن  بــدن شــاه شــکل گرفته، برگرفتــه از تاریــخ اســاطیر ایــران در غالــب مجموعــه ای از  

کــرده اســت. کســب مشــروعیت در بــدن شــاه هخامنشــی بازتــاب پیــدا  درجهــت 
اســنادی )کتابخانــه ای(  بــه روش  کتشــافی و مطالــب  ا روش پژوهــش: تحقیــق حاضــر، به شــیوۀ 
دنبــال  متــون  خوانــدن  و  ادبیــات  جســت وجوی  بــا  می تــوان  را  کتشــافی  ا روش  شــده اند.  گــردآوری 
ع بــه منابــع  کشــف روابــط، موردمطالعــه قــرار می گیــرد. در مرحلــۀ اول بــا رجــو کــرد. در چنیــن مطالعاتــی 
کــه حــول بــدن  گزاره هایــی  کتابخانــه ای و ارجــاع بــه متــون ادبــی تاریخــی مربــوط بــه دورۀ هخامنشــیان، 
کنش منــد، مکان منــد و زمان منــد،  اســتخراج و دســته بندی، و در  شــاه هخامنشــی، براســاس رفتارهــای 
کاوی متــون مذهبــی و اســاطیری به عنــوان تنهــا اســنادی، شــباهت های بدنــی اســتخراج  مرحلــۀ بعــد بــا وا
کــه نحــوۀ تبدیــل بــدن مــادی  و تفســیر شــده اســت. تفاســیر جمع بندی شــده در جــدول 1 نشــان می دهــد 

خ داده اســت.  ــه ر ــه بــدن آرمانــی چگون ب

پیشینۀ پژوهش
کتــاب شــهر زیبــای افاطــون و شــاهی آرمانــی در ایران باســتان، بــه ویژگی هــای  فتــح الله مجتبایــی در 
کتــاب بــه تربیــت جســمانی شــاه،  شــاه آرمانــی و جایــگاه او براســاس متــون باســتانی و در بخــش دوم 
به ویــژه دربــارۀ داریــوش پرداختــه اســت؛ به نظــر مجتبایــی شــاه بایــد مظهــر صفــات خــدا و نماینــدۀ ارادۀ 
کتــاب  مبانــی اندیشــه سیاســی در خــرد  او بــر زمیــن باشــد )مجتبایــی، 1352:  120(. در فصــل چهــارم 
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کــرده اســت  مزدایــی نوشــتۀ محمــد رضایــی راد، شــاه آرمانــی را ازنظــر اســطوره، افســانه و تاریــخ بررســی 
ــی در ایران باســتان و بایســتگی های او« )زمانــی، 1386( نوشــتۀ  ــۀ »شــاه آرمان )رضایــی راد، 1378(. مقال
کــه درصــورت  حســین زمانــی نیــز درصــدد بیــان بایســتگی های شــاه در اندیشــۀ سیاســی ایرانشــهری اســت 
احــراز آن، شــاه آرمانــی تجلــی پیــدا می کنــد. »تصویــر شــهریار در نقش برجســته های تــالار صد ســتون« از 
ایمانــی و افهمــی )ایمانــی و افهمــی، 1388( و رســالۀ دکتــری مبینــی بــا عنــوان: »پژوهشــی در  نمادهــا و 
نمایــش قــدرت پادشــاهان در هنــر هخامنشــی«  )مبینــی، 1391(؛ هرکــدام بــه عناصــر نمادیــن به کار رفتــه در 
کســب قــدرت و مشــروعیت شــاه اشــاره داشــته اند. در هیچ یــک از پژوهش هــای  نقش برجســته ها درجهــت 
ــی شــاه،  ــدن آرمان گفتمــان ب ــان  ــه بی ــدن شــاه، به طــور خــاص شــاه هخامنشــی، ب ــا ب ــاط ب یادشــده در ارتب

ــت. ــده اس ــه نش ــروعیت پرداخت ــدرت و مش ــب ق کس ــت  ــزاری درجه ــوان اب به عن

فرّه ایزدی گفتمان غالب در ایران باستان
گفتمــان  تحلیلــی از روابــط متقابــل دانــش و قــدرت در برســاختن حقیقــت اســت )کانتــری، 1391: 13(. 
افزایــش  کــه موجــب  را شــکل می دهــد  گفتمانــی  یــک صورت بنــدی  گــزاره،  یــا  مجموعــۀ چنــد حکــم 
ــات  ــی و فتوح ــاهی هخامنش ــکیل شاهنش ــا تش ــتان ب ــران باس ــود. در ای ــان می ش گفتم ــک  ــدرت ی ــوذ و ق نف
کــه ارادۀ فرابشــری و نیــروی  گســترده، نخســتین بارقه هــای مشــروعیت حکومــت او بــا ترویــج ایــن اندیشــه 
ایــزدی«  »فــرّه  به نــام  کــه   گردیــد  ح  مطــر کــرده،  احاطــه  را  شاهنشــاهی اش  و  کــوروش  شکســت ناپذیر 
گفتمان هــای دینــی غالــب در فرهنــگ ایــران  کمــان و انتقــال آن، یکــی از  تعبیــر شــد؛ فــرّه ایــزدی در حا
کــه  کــردار و رفتــار آدمیــان حکمیــت می یابــد؛ بدین معنــا  ــر  گفتمــان خاصــی ب باســتان اســت. در هــر دوره، 
ــدی  ــدرت پیون ــر ق ــار مدنظ گفت ــان و  ــا زب ــه ب ک ــد  ــی رواج می یاب گفتمان ــرد  ــله راهب ــک سلس ــری ی ــر عص در ه
گفتمــان فــرّه ایــزدی جــای پــای قــدرت را  گسســت ناپذیر دارد )ضیمــران، 1381: 92(. در تمامــی لایه هــای 
گفتمــان فــرّه ایــزدی ترویــج می کــرد، حکومــت شــاه برمبنــای تأییــد  کــرد. برمبنــای آنچــه  می تــوان مشــاهده 
آســمانی و مقــام شــاهی عطیــه ای الهــی بــود. صاحبــان قــدرت  تبلیغــات مســتمری به منظــور بهره بــرداری از 
ایــن نظریــه بــرای اثبــات مشــروعیت حکومــت انجــام می دادنــد. ایــن پیونــد میــان دیــن و شــاه و به عبــارت 
گفتمانــی  دیگــر دانــش و قــدرت، عاملــی مهــم بــرای ســاختن حقیقتــی نویــن همــراه بــا صورت بندی هــای 
گردیــد. طبــق زامیاد یشــت، فــر، فروغــی اســت ایــزدی بــه دل هرکــه بتابــد از همــگان  یکپارچــه و منســجم 
برتــری یابــد. از پرتــو آن شــخص بــه پادشــاهی رســد، شایســتۀ تــاج و تخــت، آسایش گســتر و دادگــر شــود و 
کمــالات نفســانی و روحانــی رســد )پــورداود، 1377:  کامیــاب و پیروزمنــد باشــد و از نیــروی آن بــه  همــواره 
کــه یزدان پرســت،  گزیــر بایــد آن را فقــط از آنِ شــهریاری شــمرد  314(. چــون فــرّ، پرتــوی خدایــی اســت، نا
روزگار  سپری شــدن  از  پــس  اوســتایی،  متــون  طبــق   .)315 )همــان:  باشــد   مهربــان  دادگــر  و  پرهیــزگار 
کســی دیگــر نمی رســد و اهورامــزدا آن را بــرای ایرانیــان ذخیــره می کنــد.  کی گشتاســپ، فــرّ بــه  شــهریاری 
کــه پادشــاهان به دلیــل این کــه بــا دیــن پیونــد اســتواری داشــته اند،  صاحــب  در زامیاد یشــت ذکــر شــده 
کــه بتواننــد دریافت کننــدۀ فــرّ باشــند. بــه این ترتیــب، رواج ایــن  آن درجــه از شایســتگی و لیاقــت شــده اند 
گونــه ای امتیــاز و حــق ویــژۀ الهــی بــرای پادشــاهان به منظــور حکومــت بــر مــردم  گزاره هــا نشــان دهندۀ 
کــه در غالــب روایــات، داســتان ها و سنگ نوشــته های باقی مانــده از دوران باســتان قابل مشــاهده  شــد 
کــه تنهــا بــه شــاه ایــران تعلــق می گرفــت، نیازمنــد نــژاد، اصالــت دودمانــی، آشــنایی بــا شــکار ،  اســت. فــرّه 
گرفتــه و خــود را در قالــب  گفتمــان هخامنشــی بایــد آن را بــه کار  کمان کشــی و... بــود؛ بنابرایــن  ســوارکاری ، 
کســب مشــروعیت می کوشــد خــود را دریافت کننــدۀ و دارنــدۀ  آن هــا عرضــه می کــرد. شــاه هخامنشــی بــرای 

فــرّه ایــزدی و برگزیــدۀ آســمانی نشــان دهــد. 
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بینش و دانش اساطیری 
ــش  ــای دان گزاره ه ــی از  ــاد ناش ــا اعتق ــزاره ای آن ب گ ــویۀ  ــه س ک ــرد  ــکل می گی ــر ش ــک ام ــروعیت ی ــی مش زمان
یکســان باشــد؛ ایــن بینــش مشــروعیت لازم بــرای قانون گــذاری را فراهــم مــی آورد. بینــش، فــرد را قــادر 
گفتــار مصداقــی، تجویــزی و سنجشــی متناســب بــا نیــاز را پدیــد آورد. ویژگــی ایــن  گونــه ای از  می ســازد تــا 
بینــش، پدیــد آوردن حجــم انبوهــی از اقدامــات  توانش ســاز در قالــب تجســم یافته در درون ســوژه اســت 
گســترش بینــش، ذکــر آن در قالــب روایــت اســت. قالــب  )لیوتــار، 1381: 90(. یکــی از مهم تریــن زمینه هــای 
گفتمــان بینــش مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. روایــت انتقــال بینــش در قالــب  روایــی به منظــور توســعۀ 
 Mills, 1991:( داســتان های عامیانــه بــه جامعــه اجــازه می دهــد تــا معیار هــای تــوان خــود را تفســیر نمایــد
134(. روایــت از اقتــدار برخــوردار اســت و تمامــی تعینــات اخاقــی و مشــروعیت ها در بدنــۀ ایــن روایت هــا 
مســتتر اســت. قــدرت بــا جهت دهــی بــه بینــش ازطریــق بهره گیــری از بینــش موجــود یــا ایجــاد دگرگونــی در 
گفتمــان مشــروع جامعــه محســوب  گفتــار،  گفتــار متناســب بــا نیــاز خــود را شــکل می دهــد. ایــن  آن مجموعــه 
کــم بــر دورۀ هخامنشــی، بینــش اســاطیری اســت؛ در  می شــود )Foucault, 1980: 164-166(.  بینــش حا
ع  کــه در زمــان آغــاز اســاطیر یک بــاره و بــرای همیشــه به وقــو بینــش اســاطیری هــر عملــی تکــرار عملــی اســت 

پیوســته و از آن پــس به صــورت الگــو درآمــده اســت.  

گفتمان بدن آرمانی شاه هخامنشی
گفتمان کنش های جسمانی

شــاه-کمان کش : اهمیــت کمــان به مثابــۀ یکــی از عائــم و مشــخصات برتــری شــاهی اســت و اســخیلوس 
کتیبــۀ بیســتون نیــز نجیــب زادگان  کمانــدار شــاهانه معرفــی می کنــد. در  در نمایشــنامۀ ایرانیــان، داریــوش را 
کمــان شــاهانه یکــی از عامت هــای  ــه  ک ــد   ــد دارن کی کاســیک تأ کمــان شــاهانه هســتند و مؤلفــان  حامــل 
کــه ســفیران کمبوجیــه از جانب  کــه  بردیــا توانســت زه  کمانــی را  کــرده اســت  اقتــدار بــوده اســت. هــرودت ذکــر 
کامــل بکشــد، درصورتی کــه او نتوانســت  )هــرودت، 1389: 204(.  پادشــاه اتیوپــی آورده بودنــد، تمــام و 
ــرای دیهیــم  ــی ب کمــان معادل ــر شــاهی و  کــه نشــانۀ شایســتگی او ب ــه یــک زور آزمایــی ســاده،  کمان کشــی ن
شــاهی در امــر واقــع اســت. در میــان پارســیان سبب ســاز شایســتگی مــردان، نخســت دلاوری در جنــگ 
اســت. خــود شــاه قدرتــش را ازطریــق ویژگی هــای جنگجویانــه اش توجیــه می کنــد؛ او یــک » کمان کــش 
ماهــر« اســت )بریــان، 1381: 56(. نقش برجســته ای در مصــر بــا خــط هیروگلیــف از داریــوش آمــده اســت: 
ــازد«  ــوب س ــمنانش را مغل ــد دش ــا بتوان ــاید ت ــه می گش ــود اله ــه خ ک ــت  ــه او داده اس ــی را ب کمان ــت  ــۀ نی » اله
کتیبــۀ نقش رســتم در بنــد 9، داریــوش بیــان می کنــد: »ورزیــده ام... هنــگام  )مبینــی، 143:1391(. در 
کمان کشــی هســتم« )بریــان، 1381: 343(. داریــوش از  کمــان، چــه پیــاده چــه ســواره، خــوب  کشــیدن 
کارایــی و دلاوری را  کمان کــش ماهــر اشــاره دارد: او ماننــد مِهــر برفــراز اســب بیشــترین  صفــات خــود بــه 
کمان کشــی3 از خویشــکاری های مهــم ایــزدان در امــر بــاران آوری و مبــارزه بــا  از خــود نشــان می دهــد. 
ــه شــتاب نیــروی خیــال به ســوی  کمانــش ب ــر و  ــۀ مِهــر، ایــزد مهــر، تی گردون نیرو هــای اهریمنــی اســت. در 
کمان کشــی شــاه مرتبــۀ او در مقــام  ســر دیــوان پــرواز می کنــد )مهریشــت،  کــرده  31، بخــش: 128(.  قــدرت 
شــاه آرمانــی فرهمنــد، جنگجــو و برکت بخــش  به مثابــۀ ایــزد  مهــر4 قــرار می دهــد.  بهتریــن نمونــۀ شــاه 
کــه دارای بیانــی صریــح و هشــدار دهنده دربــارۀ  کمان کــش را بــرروی ســکه های هخامنشــی می بینیــم 

توانایــی جســمانی و قــدرت نظامــی شــاه اســت )تصویــر 1(.
گذشــته، نبــرد بــا جانــوران به نحــوی مقــدس شــمرده می شــد و اعتقــاد بــر ایــن بــود  شــاه شــکارچی: در 
کــه شــکار یــک حیــوان موجــب انتقــال قــدرت و نیــروی آن حیــوان بــه شــکارچی می شــود. شــکارگاه عرصــۀ 
ــز ماننــد جنــگ، شــاه  ــزرگ اســت. در شــکار نی ــرای اثبــات دلاوری و شایســتگی ســلطنتی شــاه ب ــازی ب ممت
شــهامت و ارزش اســتثنائی خــود را بــروز می دهــد. بــر بعضــی از مُهرهــا مضمــون شــاه شــکارچی یــا مضمــون 
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کماندار سلطنتی )بریان، 1381: 329(. تصویر 1. سکه های 

تصویر 2. نبرد شاه با موجود ترکیبی، مُهر هخامنشی )محمد پناه، 1388: 136(. 

پهلــوان ســلطنتی درمی آمیــزد )بریــان، 1381: 354 و 355(، )تصویــر 2(. در ایــران باســتان درنظــر شــهریار 
کــه در قلمــرو ســلطنت بــه فعالیــت می پرداختنــد  کــه بــر نیروهــای مخــرب  و روحانیــون، نقــش شــاه ایــن بــود 
کیــد بــر نقــش او در اســتمرار نظــم و آرامــش قلمــرو ایــزدی در حیطــۀ فرمانروایــی خویــش  کنــد. تأ غلبــه 
به کمــک اهورامــزدا بــود )هینلــز، 1382: 165(؛ زیــرا شــاه نماینــده ای ازجانــب خدایــان در زمیــن و وظیفــۀ 
ج حاصــل از نیروهــای شــر را از بیــن ببــرد.  ج و مــر او مبــارزه بــا نیرو هــای شــر در مقابــل خیــر اســت تــا هر
کــه قابلیــت جابه جایــی در ســرزمین های  نشــان دادن دلاوری و شــجاعت شــاه بــرروی اشــیاء ســلطنتی 
اقــوام ملــل تابعــه را داشــته، بیشــتر دیــده می شــود، دلیــل آن هــم نشــان دادن قــدرت بدنــی و شــهامت 
شــاه درنظــر اقــوام دیگــر  به عنــوان شــاه فرهمنــد، جنگجــو و برکت بخــش اســت. شــاه در اینجــا نــه در تــراز 
واقعیــت، بلکــه در تــراز معنــا، بــدن خــود را نمایــش داده اســت. شــاه به غیــر از عملکــرد زمینــی خــود، نوعــی 

کــه همــان مبــارزه بــا نیروهــای شــر را برعهــده دارد. وظیفــۀ ماورایــی را 

 

گفتمان کنش های رفتاری
و بی آب وعلــف  بــه منطقــه ای خشــک  داریــوش  »ســپاه  روایــت می کنــد:  پولیانــوس  بدن-بلاگــردان: 
رســید. داریــوش بــه نقطــه ای بســیار مرتفــع رفــت و عصــای ســلطنتش را در زمیــن فــرو بــرد و جامــه، افســر و 
تیمــاج ســلطنت بــر آن نهــاد. زمــان برآمــدن خورشــید، از میتــرا نجــات پارســیان و بــارش بــاران را درخواســت 
کــرد. خداونــد ســخنان او را شــنید و بارانــی فــراوان از آســمان باریــد« )بریــان، 1381: 368؛ لولین جونــز، 
ــد در شــکل مناســکی  ــردن طوفــان، بای ک ــا دور  ــاران ی ــزرگ به منظــور جلــب ب 1394: 241(. در متــن شــاه ب
میانجی گرانــه یکــی از عائــم مشــخصۀ ســلطنت )عصــا و شمشــیر(  را در زمیــن فــرو  کنــد. ایــن رســم را 
کــرد. در بنــد ششــم اســطورۀ جــم آمــده اســت: » آنــگاه،  گردانــی«5 توســط شــاه تعبیــر  می تــوان  به نوعــی »با
کــه هرمــزم بــه او ســاح فــراز بــردم: ســوورای زریــن و نیــز اشــتر زرنشــان« اشــتر بــه تازیانــه تعبیــر شــده  مــن 
اســت. ورونــه را همــواره بــا ریســمانی تصــور می کننــد، بــرای برپاداشــتن نظــم بــر ســاختار جهــان؛ بنابرایــن 
کــه عالی تریــن مقــام و منصــب در آییــن میتــرا و نماینــدۀ  تازیانــه بــا وجــه بــاروری میتــرا ارتبــاط دارد. »پیــر« 
وی بــر زمیــن اســت، عامــت مخصــوص او حلقــه و عصــا بــود )قدیانــی، 1367: 112(، )تصویــر 3(. در اصــل 
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کــه در ایــن بخــش بــا شــخصیت جــم  پذیــرش ریســمان و تازیانــه به عنــوان تســلط بــر قــوای طبیعــی عالــم 
در مقــام آفرینشــگر مطابقــت می نمایــد. روایــت پولی یــن مبنی بــر درخواســت داریــوش بــرای ریــزش بــاران، 
کــم و مــردم روشــن می ســازد و از نزدیکــی و صمیمیــت خــود  نقــش پادشــاه را به عنــوان واســطه ای میــان حا
کیــد می گــذارد )ســامی، 1348: 514(. در روایــت  ــر عناصــر طبیعــت فرمــان می راننــد، تأ ــه ب ک ــی  ــا خدایان ب
کــوروش بــه خانــۀ بزچــران پــدر  کوهســتانی محاصــره می شــوند.  کــوروش در  نیــکای دمشــقی، ســپاهیان 
ــگاه  ــه قربان ــی می کنــد، پــس از آنکــه تنــۀ ســرو و غــار را به مثاب ــه قربان و مــادر خــود مــی رود و در حیــاط خان
کــه  کــرد و آتــش افروخــت. چیــزی نگذشــت  گنــدم را به عنــوان قربانــی بــر آن پیشــکش  کــرد، آرد و  اختیــار  
ک افتــاد. در ایــن هنــگام  کــوروش بــه خــا از ســمت راســت آســمان، رعــد و بــرق و غــرش طوفــان برخاســت. 
کــوروش دوبــاره راه پاســارگاد  گرفتنــد تــا  پرنــدگان )شــکاری( بــه فــال نیــک پدیــدار شــدند و بــر بــام خانــه قــرار 
گرفــت )لولین جونــز، 1394: 321(. در دینکــرد، شــاه عــادل بــه آورنــدۀ بــاران تشــبیه شــده اســت  را در پیــش 
کــه مرتبــط بــا پدیده هــای  )امانلــو و احمدونــد، 1394: 126(. شــاه هخامنشــی، خــود را در مقــام شــخصی 
گســترش ارتــه در قالــب دعــا بــرای مواهــب طبیعــی به منزلــۀ بخشــی از  طبیعــی عالــم اســت و حضــور او در 

شــخصیت خــود اســت، بــروز داده اســت. 

تصویر 3. شاه هخامنشی همراه با عصای سلطنتی، صحنۀ بارعام )کخ، 1385: 134(. 

کــه  بدن-جــاودان: یکــی از تشــکیات نظامــی در دورۀ هخامنشــیان »ســپاه جاویــدان« نــام داشــت 
کــه نیــرو و توانشــان تغییر ناپذیــر  نگهبانــان شــخصی شــاه بوده انــد. نام گــذاری ایــن رســته بــه این دلیــل بــود 
کیــد بــر فــرم بینــی  کیــد در چهــرۀ ایــن افــراد، تأ بــود )Chrissanthos, 2008: 22(. اولیــن عنصــر موردتأ
ــزرگ  ــه و ب ــاب تغذی ــک عق ــیلۀ ی ــیان به وس ــد هخامنش ــوان ج ــش به عن ــت. هخامن ــا اس ــکل آن ه عقابی ش
کــه ارتبــاط آن بــا قــدرت پادشــاهی پــارس به وفــور تصریــح شــده اســت . میــزان  شــده اســت، همــان پرنــده ای 
کیــد بــرروی بینــی افــراد موســوم بــه »جاویــدان« بســیار چشــمگیرتر از دیگــر افــراد اســت )بریــان، 1381:  تأ
269(، )تصویــر4(. جاویدانــان نیــز به عنــوان تکثیــر چهــرۀ شــاه همیــن ویژگــی بــارز را در درون خــود دارنــد. 
کــه  کــه برســر آن هــا قــرار دارد. ایــن امــکان وجــود دارد  دومیــن عنصــر، »ســربند« مشــهور »میتــرا« اســت 
ــد  ــراد را بای گرفتــه اســت؛ بنابرایــن اف ــرار  ــراد ق کــه برســر ایــن اف ــاج شــاهی باشــد  ــی از ت ــور بازتاب ســربند مذک
ــاب شــاه در محیــط بوده انــد و تعــداد  ــر دانســت. آن هــا بازت معادلــی بــرای شــاه در تــراز بازنمایــی ایــزد مه

ثابــت و نــام جاویــدان بــرای آن هــا را می تــوان تاشــی بــرای بیــان حضــور پایــدار و زنــدۀ شــاه دانســت.
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بــه ســربازان جاویــد )تارنمــای مؤسســۀ مطالعــات شــرقی، دانشــگاه  افــراد موســوم  تصویــر 4. چهــرۀ  شــاه و 
گو(. شــیکا

گروهــی را به عنــوان خبرچین هــای ویــژه  کــو بعــد از پذیــرش پادشــاهی،  چشــم و گــوش شــاه: دیاا
کودکــی در بازی هایــش مقــرر  کــوروش از همــان  تعییــن نمــود )رجبــی، 1380: 72(. به گفتــۀ هــرودوت، 
بســیاری  مأمــوران  کــوروش  )هــرودت، 1389: 153(.  باشــند  شــاه«  تنــی »چشــم  کــه چنــد  می داشــت 
گــوش شــاه« خوانــده می شــدند، چــون عقیــده داشــت یــک مــرد  کــه »چشــم و  کشــور داشــت  در اطــراف 
کنــد. مــردم  واحــد به نــدرت می توانــد همه چیــز را خــوب ببینــد و رمــوز  کار را بــه نیکــی و بــا فراســت درک 
ــاح  ــود را اص ــردار خ ک ــار و  گفت ــد،  ــد مان ــان نخواه ــاه پنه ــن ش ــر تیز بی ــان ازنظ ــه رفتارش ک ــتند  ــز می پنداش نی
می کردنــد و شــاه را پیوســته ناظــر بــر اعمــال خــود می دانســتند  )گزنفــون، 1380: 290؛ لولین جونــز، 1394: 
291 و 294(. در اندیشــۀ ایرانــی »اهورامــزدا« به معنــای »خــدای حکیــم« اســت؛ همه  جــا حضــور دارد، 
کــه دارای هــزار  همه تــوان و همــه دان اســت. یشــتی در اوســتا به نــام مهریَشــت،  ایزد مهــر را  »زبــان آوری 
ــر  ــراز آســمان ب ــد.  مهــر، از ف  گــوش و دارای هــزار چشــم اســت« )پــورداوود، 1356: 427( توصیــف می نمای
کُنــش آدمیــان می نگــرد و در ایــن راه بــرای او هــزاران  گــوش و چشــم قــرار داده شــده اســت )اوســتا، 1370: 
کــرده اســت.  مهریشــت بنــد 45(. شــاه بــرای همانندســازی خــود بــا ایــزد مهــر از ســامانۀ اطاعاتــی اســتفاده 
نیــروی  از  اســتفاده  بــا  بــدن:  ظاهــری  »تغییرشــکل  به معنــای  »پیکرگردانــی«  یــا  »دگردیســی«6 
در  »شــاعری  به روایتــی  اســت.  شناســایی  قابــل  هخامنشــی  هنــر  و  تاریخــی  روایــات  در  ماوراءطبیعــی، 
کــرد، می نگــرم جانــوری درشــت پیکر  کــی از پیشــگویی بــود قرائــت  کــه حا ک  ســرودی را  مجلــس بــزم آژدهــا
ک می پرســد ایــن  گــراز. به پیــش می آیــد پــس از پیروزی هــای فــراوان، آژدهــا کــه ســهمگین اســت چونــان  را 
کــوروش پارســی« )رضــی، 1382: 190(. در اوســتا بخــش یشــت ها،  کیســت؟ و در پاســخ می شــنود  ــور  جان
کــه بــر نیروهــای شــر تاختــه و از میــان برشــان مــی دارد )بهرام یشــت: بنــد  گــراز آمــده  نیروهــای خیــر در قالــب 
گــراز6 تیز دنــدان دشــمنان  115؛ مهر یشــت: بنــد 70(. در اوســتا بهــرام در پنجمیــن دگردیســی خــود در هیــأت 
را تعقیــب می کنــد )همــان: 169(. در رؤیــای ملکــه آتوســا، مــادر خشایارشــا، پادشــاه ایرانــی بــه ریخــت یــک 
کــه »کــوروش شــبی در  گــزارش می کنــد  ــود )شاپور شــهبازی، 1390: 85(. هــردوت  عقــاب تجســم یافتــه ب
ــر  ــی ب ــه یک ک ــت  ــده اس ــی برآم ــپ( بال ــپ )ویشتاس ــزرگ هیشتاس ــد ب ــانه های فرزن ــه از ش ک ــد  ــواب می بین خ
آســیا و دیگــری بــر اروپــا ســایه افکنــده اســت« )هــرودت، 1389: 209(. بــال بــرروی بــدن انســان یــا حیــوان، 
نشــانۀ فــرّه ایــزدی و نمــاد قــدرت محافظــت اســت )هــال، 1380: 130(. در زامیاد یشــت چنیــن آمــده اســت: 
کــرد و از او دور شــد«  ــرّ به شــکل پرنــده ای پــرواز  کــرد، ف کام دروغ تمایــل پیــدا  » هنگامی کــه جمشــید7 بــه 
)مبینــی، 1391: 243(. بــال نمــاد فــرّه ایــزدی، یکــی از ارکان مهــم آییــن پادشــاهی، نمایانگــر تأییــد الهــی 
کــوروش  ــه  ــوط ب ــار در پاســارگاد در نقش برجســتۀ مرب ــز اولین ب و مشــروعیت اســت.  در مراجــع تصویــری نی

ــر 5(. ــدار مجســم می ســازد )تصوی هخامنشــی، به صــورت انســانی بال

بدن-مکان مند
ع خورشــید دســت بــه حرکــت اردو نمی زدنــد، امــا  کانــی پیــش از طلــو خیمــۀ شــاهی: ایرانیــان بنابــر ســنت نیا
به محــض فــرار رســیدن روز، از خیمــۀ پادشــاه عامــت ویــژه ای بــه صــدا درمی آمــد و صــورت آفتــاب در یــک 
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کوروش، پاسارگاد )کخ، 1385: 91(. کاخ  تصویر 5. انسان بالدار، 

کشف شده در مصر )پرادا، 1383: 253(. تصویر 6. نقش  مُهر داریوش اول، 

صندوقچــۀ متبــرک بلوریــن برفــراز خیمــه و در جایی کــه هرکســی می توانســت آن را ببینــد بــه درخشــندگی 
درمی آمــد )بریــان، 1381: 421(. ایــن امــر را می تــوان بــه تــاش آن هــا بــرای یافتــن شــخصیتی مشــابه جــم 
ــر  کــوه هــرا، ب کــه پیــش از برآمــدن خورشــید، در بــالای  برشــمرد. ایــزد مهــر، نخســتین ایــزد مینــوی اســت 
سراســر ممالــک آریایــی می نگــرد )صفــا، 1383: 131(. ایزد مهــر معــادل خورشــید، تمثــال برتریــن هســتی 
ــان  ــاه، نش ــۀ پادش ــالای خیم ــان  ب ــن نش ــت؛ بنا برای ــده اس ــر و احیا کنن ــده، نظارت گ ــروی آفرینن ــادل نی و مع

عقــاب یــا نشــانی مشــابه نقــوش موســوم بــه فرّه شــاهی بــوده اســت.
کــه شــاهان درراســتای پیــروزی در عالــم واقــع   شــاه-گردونه: ارابــه یکــی از ســاح هایی می توانــد باشــد 
ــد؛  ــتفاده می کردن ــکار، از آن اس ــای ش ــه در صحنه ه ــرد و چ ــای نب ــه در صحنه ه ــن، چ ــورت نمادی ــا به ص ی
گردونــه ســوار اســت. در بنــد 136  درواقــع، شــاه هنــگام انجــام اعمــال فــوق -به  ویــژه شــکار- بــرروی 
گردونــه خــود  بــر همه چیــز  خ و طایی رنــگ او درواقــع شــاه از  مهر یشــت آمــده: »ارابــه )گردونــه( یــک چــر
گردونــه  کــه بــر  گردونــۀ خــود شــتابان برانــد، او جنگجویــی اســت  گــر نیرنگــی پیش آیــد مهــر در  مســلّط بــود. ا
ســوار اســت« )اوســتا، مهریشــت: بندهــای 132 و 96(؛ و در بنــد 141 آمــده: »میتــرا به عنــوان ایــزدی نیــک، 
کــه او را  کــرد  گردونــه ای آغــاز  ارابه رانــی قدرتمنــد و نافریفتنــی ســتوده می شــود«. داریــوش ســوم نبــرد را بــر 
گفــت: » برگردونــه برمی نشــینم تــا هــم رســم اجــدادی  بالاتــر از دیگــران قــرار مــی داد. وی بــه خویشــاوندانش 
گردونــه، قــدرت جســمانی  کــرده باشــم و هــم شــما بتوانیــد مــرا ببینیــد« )بریــان، 1381: 344(.  را رعایــت 

ــروا را به طــور عینــی برجســته می کنــد )تصویــر 6(. فرمان

بدن زمان مند
دختــرش  شــکم  از  دیــد  خــواب  در  شــبی  مــاد،  پادشــاه  ک،  آســتیا هــرودت،  گــزارش  بنابــر  پیشــاتولد : 
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گل نیلوفر در دست شاه در صحنۀ بارعام )کخ، 1385: 133(. تصویر 7. 

کمبوجیــه،  ــا  ــا ب گرفــت. پــس از ازدواج ماندان کــه پایتخــت و ســپس سراســر آســیا را فرا ســیلی جــاری شــده 
گســترده شــده  کــه از شــکم دختــرش روییــده، بــر سراســر آســیا  کــی  آســتیاك دوبــاره در خــواب می بینــد تا
ــان، 1381: 128(. یکــی از بن مایه هــای اســاطیری  اســت )هــرودت، 1389: 150؛ رجبــی، 1380: 87؛ بری
گیاه تبــاری درمعنــای  گیاهــان اســت.  کهــن مــردم ایــران باســتان دارد، پیونــد بــا  کــه ریشــه در باورهــای 
گیــاه و نبــات اســت. نشــانۀ ایــن  گیــاه و نســبت بــردن دودمان هــا، به نوعــی از  خویشــاوندی انســان بــا 
کیومــرث و پدیــد آمــدن نخســتین جفــت افســانه ای بشــر، یعنــی »مشــی« و »مشــیانه«8 از  بــاور در داســتان 
گیــاه دیــده می شــود. ایــن داســتان بــا داســتان زایــش مِهــر از میــان درختــی به شــکل ســرو، هم ریشــه اســت 
کــرد )دادور و مبینــی،  ل نیلوفــر می تــوان مشــاهده 

ُ
گ )عطایــی، 1377: 171( و تصویــر زایــش او را از میــان 

کــه نــوک آن تمــام ســقف آســمان را پوشــانده اســت. در  کیهانــی اســت  1389: 140(. در اســاطیر نیــز درخــت 
بهمن یشــت درخــت، نمــاد ســلطنت و جانشــینی و انتقــال حکومت هــای ســلطنتی )ادی کنــدی، 1381: 
گیــاه  گوهــر  تــن زرتشــت به دقــت »خــرداد« و »امــرداد«، دو امشاســپند اهورایــی، از آب و  23 و 28( اســت و 
ســاخته شــده اســت )عفیفــی، 1383: 40(. در شرق باســتان درخــت انگــور مظهــر بــاروری بــود و رشــد و 
بالندگــی آن به منزلــۀ تضمیــن قــدرت به شــمار می آمــده اســت. انگــور در اســاطیر ایــران، مظهــر خــون و 
کهــن مادرســالاری  نیــروی اصلــی حیــات اســت. در دولــت هخامنشــیان بازمانده هایــی از آیین هــای بومــی 
کــه برطبــق آن هــا ســلطنت ازطریــق زنــان ادامــه می یافــت؛ درواقــع، چنــار مظهــر شــاه و  باقی مانــده بــود 
گیــاه  کــه ازطریــق او خــون ســلطنت دوام می یافــت )بهــار، 1379: 6(. روییــدن  ک، مظهــر همســر او بــود  تــا
و آب به عنــوان دو نیــروی ایــزدی نشــان از نطفــۀ آســمانی و الهــی شــاه فرهمنــد دارد، امــا رویــش شــاه در 
کــه ریشــه در اقــوام پیشــین داشــته  گیــاه را می تــوان پیونــد عمیــق میــان او و مواهــب طبیعــی دانســت  شــکل 
گیــاه، برکــت و زایــش اســت. ارتبــاط شــاه به عنــوان اســتعاره ای از ایــزد  اســت. بارزتریــن دلیــل رابطــۀ شــاه و 
گیــاه موجــود )گل نیلوفــر( در دســتش در صحنــۀ بارعــام شــاهی قابل مشــاهده اســت )تصویــر 7(.  ــا  مهــر ب

 

اســت،  کــرده  رهــا  را در جنــگل  او  کــه شــبان  )کــوروش(  نــوزاد  روایــت، پوســتینوس،  در  کودکــی: 
کــه بــه او شــیر می دهــد، در   برابــر  درنــدگان محافظــت می شــود )هــرودت،  به واســطۀ وجــود ماده ســگی 
غ پرورنــدۀ زال  1389: 125 و 150؛ رجبــی، 1380: 87؛ بریــان، 1381: 30(. در شــاهنامۀ فردوســی، ســیمر
کهــن درمــورد شــخصیت های تاریخــی یــا اســاطیری دیگــری  نیــز ذکــر  شــده  اســت؛  اســت. ایــن بن مایــۀ 
چنان کــه  هخامنشــیان عقابــی را پرورنــدۀ نیــای خــود هخامنــش می دانســتند )قلیــزاده، 1389: 74(. 
ایــن مســأله ارتبــاط دقیــق میــان هخامنــش و مبــدأ را مشــخص می ســازد. هخامنــش عاوه بــر وجــه واقعــی 
به عنــوان یــک سرسلســله، یــک وجــه اســاطیری نیــز می یابــد؛ او توســط عقــاب پــرورش یافتــه اســت. درمــورد 
گونــی وجــود دارد؛ طبــق متــن پهلــوی دینکــرد زردشــت  گونا عقــاب و ارتبــاط آن بــا هخامنشــیان نیــز روایــات 
کودکــی و بــه اعجــاز و یــاری ایــزد ســروش و بهمــن توســط میشــی مــاده، شــیر داده و پــرورده شــد  نیــز در 
کــه یکــی از آن هــا  گرفتــه  گونــی را به خــود  گونا )Madan, 1911: 617(. در اوســتا، فرّه شــاهی ریخت هــای 
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||  86  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

کــه بســیار موردعاقــۀ  پرنــده ای به نــام »وارغــن یــا شــاهین« اســت )تصویــر 8(. وارغــن، همــان عقابــی اســت 
غ در نشــان ارتــش ایــران باســتان، نمــادی  هخامنشــیان بــود )شاپور شــهبازی، 1390: 85 و 86(. ایــن مــر
ــش او ازســوی  گزین ــارف، بیانگــر  کودکــی غیرمتع ــروزی اســت )رجبــی، 1382: 437(.  ــرای پی ــارت ب از بش
نیروهــای ماورا ءطبیعــی و آغــاز ســفر قهرمانــی اوســت. ارتبــاط میــان شــاهان هخامنشــی و عقــاب و تغذیــۀ 
کــه تجســم  هخامنــش توســط عقــاب، به معنــای ارتبــاط میــان ایــن سلســله و برتریــن مراتــب هســتی اســت 

آن عقــاب اســت.

تصویر 8. سرستون با نقش عقاب )زنجانی، 1380: 25(.

کــه جســد  کفن ودفــن پادشــاه طــی مراســم بزرگــی بــود؛ چرا شــاه میــران: ولیعهــد، مســئول تشــییع و 
بــا  پــارس حمــل شــود )کــورت، 1385: 96(.  بــه  گورســتان ســلطنتی  کســپاری در  بــرای خا می بایســت 
خامــوش شــدن آتــش مقــدس توســط ولیعهــد، مــرگ شــاه اعــام می شــد و فرونشــاندن آتــش9 یعنــی آغــاز 
کــردن آتــش، نشــانۀ معلــق مانــدن موقــت زندگــی اســت؛ همان طورکــه  دورۀ ســوگواری. در پــارس خامــوش 
ــان، 1381: 251(.  ــود )بری ــی ب ــای حیات ــت نیروه ــی فعالی گهان ــف نا ــای توق ــاه به معن ــرگ ش ــز م ــل نی در باب
در پایــان مراســم بــا افروختــن دوبــارۀ آتــش توســط ولیعهــد، مراســم عــزاداری پایــان می پذیــرد )همــان: 
250(. آتــش، تولّــد یافتــه و باعــث تولدهــای پی درپــی می شــود؛ در نتیجــه عمــل قبــس آتــش از آتــش 
کــردن آتش هــای دیگــر به منزلــۀ تولــد آن هــا از یکدیگــر اســت.  بــزرگ و اســتفاده از یــک آتــش بــرای برپا
گذشــتگان،  چنیــن فرآینــدی باعــث القــای مفهــوم تسلســل نســل ها ازطریــق فرزنــد می شــود. آتــش بــرای 
گرمــی امیــد بــه مانــدگاری را تداعــی می کــرد. بــا دیــدن تــداوم نســل، حــس جاودانگــی بــه  تــداوم زندگــی و 
انســان دســت می دهــد. آتــش، پســر اهورامــزدا خوانــده می شــود )یســنا، 1340: 197(. در اوســتا آتــش، پســر 

ــد. ــداوم می یاب اهورامــزدا بیــان شــده اســت. مراســم تدفیــن ازطریــق پســر شــاه متوفــی ت
تاج گــذاری: از زمــان داریــوش اول به بعــد، ایــن مراســم بــا حرکــت شــاه و درباریــان از تخت جمشــید بــه 
پاســارگاد آغــاز می گشــت. در پاســارگاد، شــاه جدیــد در حضــور درباریــان و نماینــدگان ســرزمین ها جشــنی برپــا 
کان  کــوروش را بــر تــن می کــرد و بــرای آن کــه خاطــرۀ زندگــی آغازیــن نیــا می نمــود، آنــگاه لبــاس پادشــاهی 
گرامــی بــدارد، بَنــه می خــورد و مقــداری شــیرترش ســر  پارســی خــود و ســبک زندگــی چادر نشینی شــان را 
ــگاه  ــد؛ آن ــد می دهن ــوروش پیون ک ــا  ــد را تلویحــاً، ب می کشــید. در ایــن بخــش از مراســم، شــخص شــاه جدی
کــه لباســی بــا چین هــای بســیار و آســتین بلنــد بــود و به وســیلۀ  به عنــوان شــاه جدیــد ردای شــاهی پارســی را 
کیداریــس را برســر، دبــوس  کمربنــد بســته می شــد، بــر تــن می کــرد. نماد هــای پادشــاهی، ازجملــه  یــک 
بلند قد تــر نشــان مــی داد،  را  او  کــه  کفــش مخصــوص  را در دســت می گرفــت و یک جفــت  نیلوفــر  گل  و 
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|| مناسبات قدرت در بدن شاه هخامنشی...||  87  ||

کاخ آپادانا )بریان، 1381: 231(. تصویر 9. صحنۀ بارعام، 

کــه از انجیــر  می پوشــید )تصویــر 9(. پلوتــارک در مراســم تاج گــذاری اردشــیر دوم بــه خــوردن شــیرینی 
کــه از بســتن شــیر می مانــد، تــا آخریــن قطــره اشــاره  کــه حــاوی آبــی اســت  درست شــده و سرکشــیدن جامــی 
کــوروش  کــوروش به نوعــی تأییــدی بــر خویشــاوندی شــاه بــا  می کنــد )بریــان، 1381: 82(. پوشــیدن لبــاس 
و تأییــد مشــروعیت دودمانــی بــود و به صــورت نمادیــن بــه پادشــاهی رســیدن بنیانگــذار امپراتــوری را 
کــه نمــاد آن جامــۀ شــخصی اوســت، از  یــادآوری می کنــد. ســپس شــاه جدیــد هویــت پیشــین خویــش را 
کــه بیــش از شــاه شــدن او تعلــق داشــت، می پوشــید؛ بنابرایــن در  کــوروش را  خــود دور می کنــد و جامــۀ 
کهــن »از طــرد، جــذب،  کالبــد متفاوتــی عطــا می شــد و محتمــل اجــرای مناســک  گذار   طــی ایــن آییــن بــه او 
کــه ازطریــق درآوردن لباس هــا، دربرکــردن جامــۀ نمادیــن، خــوردن غذا هــای  گرفتــن« می شــد  وانهــادن و 
مشــخص، نوشــیدن آشــامیدنی های آیینــی »هــوم« ، درآوردن دوبــارۀ لباس هــا و پوشــیدن جامــه ای نــو بــه 
نشــان نمادیــن تغییــر وضعیــت موجــود بــوده اســت )گزنفــون، 1380: 318(. در اســطوره های هنــدی، آب 
ــه اســطورۀ آریایــی اشــاره  کــه از شــیر درســت می شــود. ایــن رســم ب شــیر ماننــد نوشــیدنی جاودنگــی اســت 
کــه ایــن رســم از آییــن  کــه آب شــیر را ماننــد نوشــیدنی جاودانگــی معرفــی می کنــد. به نظــر می رســد  می کنــد 
هــوم برگرفتــه شــده باشــد. هــوم، نمــاد قــدرت و باعــث پیــروزی در نبردهــا به شــمار می رفتــه اســت؛ نیــز 
ــان، 1381: 277(. مطابــق ودا، اینــدرا  ــا آییــن هــوم قــوت می بخشــد )بری ــد آییــن تشــرف شــاهی را ب پیون
کــه مــردان  ســومه را بــرای بیشــتر شــدن خشــم جنگــی می نوشــید، عقیــده ای مبنی بــر ایــن وجــود دارد 
جنگــی آن دوران نیــز همیــن اســتفاده را از آن می کرده انــد )Flattery & Schwarz, 1989: 8( . در مراســم 
گیــاه قربانــی اســت و از مــرگ او جاودانگــی پدیــد می آیــد. وقتــی پرســتندگان از آن  یزشــن10، هــوم به عنــوان 
می نوشــند، در جاودانگــی او ســهیم می شــوند و فــرّه ای از زندگــی جاویــد را خواهنــد چشــید )زنــر، 1384: 
کــه دیــن را از زرتشــت  ــا حاصل خیــزی در ارتبــاط اســت. در داســتان ویشتاســپ  124(. در اســاطیر، هــوم ب
ــه او هــوم داده می شــود )دینکــرد، 1383: 94( . در ایــن روایــت نوشــیدن ویشتاســپ باعــث  می پذیــرد، ب
می شــود مینــو را ببینــد. زرتشــت هــم در مراســم یزشــن، هــوم را می نوشــد و قلمــرو مینــو را می بینــد )یســنا، 
کــه میتــرا چــون زاده شــد، ابتــدا بــا برگ هــای درخــت انجیــر خــود را پوشــانید و با  1340: 8(. نقــل شــده اســت 
کــرد تــا برومنــد و نیرومنــد شــد )رضــی، 1373: 297(.  کــه داشــت از میوه هــای آن درخــت تغذیــه  خنجــری 
ــه  کی هــای آیینــی در ایــن مراســم نشــان از انتقــال قــدرت، نیرومنــدی و ســامتی جــاودان ب خــوردن خورا
ــاج و تخــت،  بــدن شــاه جدیــد اســت. در  اوســتا آمــده اســت، اهورامــزدا نشــانه های پادشــاهی، همچــون ت
خنجــر طایــی  و مُهــر پادشــاهی را بــه جمشــید بخشــید )اوســتا، به نقــل از: مجتهــدزاده، 1377: 134( در 
کــه در ایــن بخــش بــا شــخصیت  اصــل پذیــرش ریســمان و تازیانــه به عنــوان تســلط بــر قــوای طبیعــی عالــم 

ــد.  ــق می نمای ــر تطبی ــام آفرینش گ ــید در مق ــاه و جمش ش
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کنش مند )نگارندگان، 1398(. گفتمان بدن آرمانی شاه هخامنشی براساس رفتار های  جدول 1. جدول 

نی
ما

س
 ج

ش
کن

 

 کارکرد بدن فرا مادی گفتمان بدن شاه هخامنشی برای تولید قدرت دانش بنیادین مرجع تصویری شاخصۀ بدن

 

 

 کشکمان

 

 .های مهم ایزدانخویشکاری

 .صفت ایزد مِهر در هنگام جنگ

کمان توسط بردیا  .کشیدن 

های جنگاوری عنوان یکی از ویژگیکشی بهکمان

 .شاه هخامنشی

عنوان از توصیفات داریوش از خود به یکی

 .کش ماهرکمان

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

 شکارچی

 

گستر  .نمایش دلاوری و شجاعت شاه .شاه ارته 

 .نمایش قدرت بدنی شاه

 .نمایش نظم و استمرار

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

ری
فتا

ش ر
کن

 

 

 

گردان  بلا

 

 

 فرهمند .شمشیر بر زمین و طلب بارانزدن عصا و  .تازیانه با وجه باروری میتره

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان

 

 جاویدان

 

 .دارنده تن برتر و الهی

 .ایزد مهر

 

های سربازان جاویدان: محافظان در قالب صورت

 .تکراری همراه با بینی عقابی شاه

 .نشانۀ حضور ثابت و پایدار شاه

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

گوش شاهچشم   و 

 

- 

 .خدای حکیم، حاضر و ناظر بر همه جااهورامزدا 

گوشارندۀ دمهر ایزد:  بر ، ناظر هزار چشمو  هزار 

 .کنش آدمیان

گوش شاهرسانی ابداع نظام مخفی اطلاع  اودان .چشم و 

 فرهمند

 گرنظارت

 جنگجو

گاه  آ

 

 

 دگردیسی

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

گرازایزد   پنجمین دگردیسی  بهرام در هیأت 

که جمشید  کلام دروغ تمایل پیدا هنگامی  به 

کردکرد، فر به شکل پرنده  .ای از او پرواز 

کوروش در  گرازتوصیف   .قالب 

 .تجسم خشایارشا به شکل عقاب در خواب مادرش

کتف پسر ویشتاسپ )داریوش(  .رویش بال از 

 فرهمند

 جنگجو 

 

ند
ن م

کا
 _م

ری
فتا

ش ر
کن

 

 

 خیمۀ شاهی

 

 .ایزد مهر -

 

از خیمۀ پادشاه علامت محض فرار رسیدن روز، به

آید و صورت آفتاب در یک صدا در میای بهویژه

صندوقچۀ متبرک بلورین برفراز خیمه و در جایی 

 .توانست آن را ببیندکه هرکسی می

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان 

 گرنظارت

 

گردونه  شاه در 

 

 

جنگ، عدم شرکت تن به تن در ۀ نظارت بر صحن .ایزد مهر

 .نبرد

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان

ری
فتا

ش ر
کن

-
ند

ن م
زما

 

        

 

 پیشاتولد

گیاه به  عنوان نخستین  زایش مشی و مشیانه از 

 .زوج بشر

گل نیلوفر و درخت  .تولد ایزد  مهر از 

 .درخت نماد سلطنت

گیاه  .گوهر تن زرتشت از دو آب و 

بیند از بطن خواب شاه ماد: دو بار خواب می

کل آسیا را در بر دخترش آب  ک بر آمده و  و درخت تا

 .گرفته است

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

 

 تولد

 

النهرین توسط ای بیننجات پهلوان اسطوره 

گاه  .عقاب و پرورش در چرا

گاو، بن گاهنگهداری فریدون توسط   .مایه در چرا

غ فره در سه نوبت از جمشید به صورت مر

 .گریزدورغن)عقاب( می

 شده در طبیعت،کودک رها 

 .پرورش جد هخامنشیان توسط عقاب

کودک )کوروش( توسط ماده سگ و  پرورش نوزاد 

نام میترادات و همسرش بزچران به نام چوپانی به

گو  .سپا

 .عنوان جانور دارندۀ فرهانتخاب عقاب به

 فرهمند

 بخشبرکت
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تار

 رف
ش

کن
-

ند
ن م

زما
 

  

 

 

 شاه میران

 

- 

شاه متوفی  ۀمرگ و تشییع  جنازولیعهد مسئول اعلام  .در اوستا آتش پسر اهورامزدا

 .است

 .حمل جسد به پارس

کردن آتش مقدس به نشانۀ  کردن و روشن  خاموش 

 .تداوم شاهی از پدر به فرزند

انتقال مقام ولیعهدی به مقام شاهی تداوم نظم 

 .کیهانی ارته

 فرهمند

 جاودانگی

 

 

 

 گذاریتاج

خوردن انجیر توسط ایزد مهر در هنگام تولد به  

 .نشانۀ انتقال نیرومندی

در اساطیر آریایی آب شیر نماد جاودانگی و 

برگرفته از آیین هوم و نشانۀ قدرت، جاودانگی و 

 .باروری

 .عنوان مکان شاهیرفتن به پاسارگاد به

کوروش  .پوشیدن لباس 

 .خوردن بنه و شیر ترش و شیرینی انجیر

کوروش و پوشیدن لباس  پوشیدن و درآوردن لباس 

کمربند، دبوس و شاهی:  کیداریس، بستن  گذاشتن 

کفش  .گل نیلوفر در دست و پوشیدن 

  مثابه تداوم آتش شاهی.شین شاه بهجان

 فرهمندی

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودانگی

 

 

نتیجه گیری
گفــت پیــام هریــک از آن هــا درجهــت  گزاره هــای بیان شــده در خــال روایــات تاریخــی می تــوان  باتوجــه بــه 
کارکردهــای بدنــی فرامــادی  القــای یــک پیــام واحــد، تــاش می کنــد و آن اقتــدار و مشــروعیت شــاه آرمانــی بــا 
کــه بــه تبییــن شــخصیت شــاه  گزاره هــا نــه بــا هــدف بیــان شــخصیت واقعــی و ویژگی هــای او،  اســت. ایــن 
به مثابــۀ ســرنمونۀ رفتــار نمونــۀ فــرد دارای آفرینــش و فرجــام نیــک و بیانگــر تــاش شــاه بــرای نمایــش 
گونــه از شــخصیت خــود اســت. صفــات او برمبنــای ویژگی هــای خدایــان و تکــرار زمینــی  یــک بازنمایــی خدا
کثــر تمامــی تشــابه شــاه معطــوف مقــام خــود به مثابــه مِهــر و تأمین کننــدۀ  آن هــا تجلــی یافتــه اســت. ا
کــه بــه فــرد توانایــی و شکســت ناپذیری را   میثــاق بــا اهورامــزدا اســت. فــرّه، نیرویــی ایــزدی و اهورایــی بــود 
ــدرت  ــوارکاری، ق ــی، س کمان کش ــژاد،  ــد ن ــران نیازمن ــان ای کم ــزدی در حا ــودن فرّه ای ــد.  دارا ب ــان می ده نش
بدنــی، برخــورداری از نیرو هــای ایــزدی، جاودانگــی و... بــود. به کارگیــری ایــن مفاهیــم حــول بــدن مــادی 
کنش منــد، مکان منــد و   زمان بندی شــده درجهــت نشــان دادن  درطــول زندگــی به صــورت رفتاری هــای 
کمان کشــی  و شــکار به دلیــل  بــدن فرامــادی شــاه را همراهــی می کنــد. توانایــی  بدنــی و مهــارت شــاه در 
کــه بــه او اهــدا شــده اســت. شــاه دارای نطفــۀ آســمانی اســت.  برخــورداری از نیــروی فــرّه ایــزدی اســت 
کودکــی نیــز تحــت حمایــت نیرو هــای آســمانی قــرار  گزینــش  الهــی او از پیــش  از تولــد، حتــی در زمــان 
دارد و به دلیــل برخــورداری از فرّه ایــزدی، از وی محافظــت می شــود. در این میــان تــا رســیدن بــه مقــام 
ــد  ــاری مانن ــبات درب ــش در مناس ــن بدن ــا قرارگرفت ــه و ب ــی ارت کیهان ــم  ــداوم نظ ــی ت ــش میانج ــاهی در نق ش
تاج گــذاری و انجــام اعمــال نمادیــن خــود را در مقــام شــاه ارته گســتر اســتحاله می دهــد. تمامــی ایــن مــوارد 
کنش منــد بــدن جســمانی  کارکرد هــای  کیــد دارد.  بــر صبغــۀ آســمانی و الهی بــودن بــدن شــاه آرمانــی تأ
ــزاری نامحســوس در دســت قــدرت اســتفاده  شــاه در موقعیت هــای مختلــف مکانــی و زمانــی به عنــوان اب
گذارنــد. در اصــل،  شــده اســت تــا جلوه هایــی مختلــف تمایــز از دیگــران و مشــروعیت شــاه را به نمایــش 
گزاره هــای منســجم  تبلیغــات مســتمر صاحبــان قــدرت و دانــش بــرای اثبــات مشــروعیت حکومــت و تکــرار 
گفتمــان بــدن بــا صورت بندی هــای خــاص  گردیــد  در مجموعــه ای از داســتان ها و روایــات تاریخــی موجــب 
گزاره هــا بیشــتر وانموده هایــی هســتند  خــود  بــه حقیقتــی بدیهــی و طبیعــی تثبیــت شــود. اســتفاده از ایــن 
ــرای ایجــاد  ــزاری ب ــوان اب ــی، در این راســتا قــدرت از دانــش به عن ــی شــاه آرمان ــدن مثال درجهــت نمایــش ب
بــاور ســود جســته اســت. کنش هــای رفتــاری بــدن مــادی شــاه به وســیله ای ظریــف بــدل شــده تــا جلوه هــای 
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کــه در بطــن آن  مختلــف مشــروعیت آنــان را به نمایــش بگــذارد و ابــزاری جدیــد بــرای شــناخت پدیــد آورد 
کاهــش دهنــد.  کننــد و فاصلــۀ خــود بــا جامعــه را  بــا ایجــاد مشــروعیت، افــراد جامعــه را مطیــع خواســت خــود 
کنش منــد خــود را دارنــدۀ فــرّه شــاهی، ناظــر بــر ســرزمین )در مقــام  شــاه هخامنشــی بــا اســتفاده از رفتارهــای 

کــرده اســت. کننــدۀ ارتــه(، برکت بخــش و جنگجــو بازنمایــی  برپا

پی نوشت

1. ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری »رامینــه صــراف زاده« بــا عنــوان: »بازنمایــی بــدن آرمانــی شــاه در مناســبات قــدرت«، به راهنمایــی 
دکتــر محمدتقــی آشــوری و دکتــر رضــا افهمــی اســت.

2. Discourse 
کمان دار تجسم شده است. 3. در وداها، تیشتر ) Tishtrya( به صورت ستاره ای 

که سه وظیفۀ موبدی، جنگاوری و برکت بخشی دارد. 4. ایزد مهر، ایزدی است 
5. Metamorphoses or Transformation 

گراز نرینه ظاهر می شود. 6. ایزد بهرام در پنجمین پیکر گردانی خود به شکل 
کــه فــرّه را در ســه نوبــت از دســت بدهــد. فــرّه در ســه نوبــت یــا در ســه قســمت از جــم جــدا شــد  7. خطــای جمشــید )دروغ( باعــث شــد 

گریخــت. و هربــار به صــورت پرنــدۀ وارغنــه 
ــه  ک ــاه  گی ــه بعــد از چهل ســال به صــورت روییــدن یــک  ک ــاد  8. وقتــی انســان )کیومــرث( مــرد، تخمــه اش در زهــدان مــادر زمیــن افت
دو شــاخۀ آن یکــی به صــورت مــرد و دیگــری زن ســخت درهــم پیچیــده بودنــد، نخســتین زوج انســان را به وجــود آورد. نــام مــرد »مشــیه« 

ــود. ــیانک« )Masyanak( ب ــام زن »مش )Masya( و ن
9. روشــنایی آتــش، مظهــر وجــود خــدا در زمیــن بــوده اســت. نــور آتــش را جلــوۀ ایــزدی نــور فــروغ یــا خداونــدی محــض نــور می دانســتند 
ــش  ــی آفرین ــروی حیات ــت و نی ــاری اس ــاری و ج ــودات س ــۀ موج ــل آب در هم ــش مث ــد. آت ــی می کردن ــی تلق ــی و جاودانگ ــز نامیرای و آن را رم

موجــودات محســوب می شــود.
کــه ازطریــق آن عنصــری از دنیــای انســان ها بــه دنیــای  Yazišn .10، دوران ودایــی بــه عمــل قربانی کــردن اشــاره دارد و ایــن عملــی اســت 

خدایــان منتقــل و بــه این ترتیــب ارتبــاط میــان دنیــای انســانی و الوهیــت برقــرار می شــود. بــا چنیــن عملــی، خدایــان تغذیــه می شــوند.
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تهــران: نشــر جامعه شناســان.
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D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

ic
ht

.ir
 a

t 1
5:

47
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 1

st
 2

02
0 

   
   

   
[ D

O
I: 

10
.3

06
99

/P
JA

S
.3

.9
.7

7 
]  

http://journal.richt.ir/mbp/article-1-262-fa.html
http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.3.9.77


||  92  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||
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